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تلاش برای رسیدن 
به بشریت واحد

در دنیــای امروزی کــه آکنده از 
بلایای  و  منطقــه ای  درگیری هــای 
طبیعی اســت، بیش از ۱۳۰ میلیون 
نفــر بــرای زنده ماندن وابســته به 

کمک های بشردوستانه هستند. 
در سراســر دنیا، مــردان و زنان 
شــجاعی هســتند که احساســات 
بشردوســتانه خود را دنبال می کنند 
تا بــه هم نوعان خود کمــک کنند. 
آنان هــرروز آماده رویارویی با خطر 
و سختی هســتند.  ۱۹ آگوست، روز 
بشردوســتانه  کمک هــای  جهانی 

نام گذاری شده است. 
ایــن روز، زمانــی اســت که ما 
بشردوســتانه  کمک رســانان  تمام 
را ارج می نهیــم. آنــان خواهــران 
و بــرادران ما هســتند کــه در خط 
مقــدم جنگ هــا و بلایــای طبیعی 
می ایســتند. آنان کسانی هستند که 
هرروز با خطر روبه رو می شــوند تا 
افرادی که تحت تأثیر جنگ یا شرایط 
اضطراری پیچیــده قرار گرفته اند را 
یاری رسانند. آنان کسانی هستند که 
گاهی برای نجات دیگــران از جان 
خود نیز می گذرند. بنابراین موضوع 
«بشــریت  روز جهانی  این  امســال 
واحد» اســت؛ بشــریتی که همه ما 
را به هــم متصل و یک مســئولیت 
مشترک برای حفاظت از یکدیگر در 
این سیاره آسیب پذیر ایجاد می کند. 

برای ما در سازمان ملل متحد و 
ایران این روز از اهمیت ویژه دیگری 
نیز برخوردار اســت. دقیقا ۱۳ سال 
پیش و در همیــن روز بود که آقای 
ســرجیو وییرا دو ملو، نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و 
۲۱ نفر از اعضای گروهش در حادثه 
تلخ بمب گــذاری در مقر ســازمان 
ملل متحد در بغداد جان خود را از 

دست دادند. 
در بین کســانی که کشته شدند، 
آقــای رضــا حســینی نیــز حضور 
داشــت. رضا ایرانی بود. زمانی که 
او و همکارانــش در حادثه انفجار 
کشته شدند، او در حال تلاش برای 
ایمن کردن، ســالم کردن و شادکردن 
زندگی برای کســانی بــود که حتی 

آنان را نمی شناخت. 
امــروز و هر روز، مــا زندگی او و 
تمــام کســانی که جان خــود را در 
از  بشردوســتانه  فعالیت هــای  راه 
که  گرامی می داریم  داده اند،  دست 
بزرگ تریــن فضیلــت در بین مردم 
متمدن اســت.  ورای این موضوع، 
روز کمک های بشردوستانه، فرصت 
مناسبی است که اهمیت نیاز به این 
کمک ها را در سراســر جهان بیشتر 
درک کنیــم و همچنیــن به اهمیت 
مشــارکت جامعــه جهانــی برای 
مقابله با این چالش ها اشاره کنیم. 

اینجانب باور دارم که ما در مسیر 
درســتی قرار داریم. این موضوع را 
بیان می کنم زیرا در چند ماه گذشته 
جهانیان کنار هم آمده اند تا بر ســر 
چهار سند مهم به توافق برسند که 
تمامی آنها به نحوی از سیاره زمین 
و مردمش محافظــت می کنند. این 

توافقات به ترتیب: 
۱. چارچوب موسوم به «سندای» 
بــرای کاهش خطر ریســک بلایای 
طبیعی (این ســند در شهر سندای 

ژاپن به امضا رسیده است). 
۲. آرمان هــای توســعه پایــدار 
که در شهریورماه ســال گذشته در 

نیویورک به تصویب رسید. 
۳. توافــق پاریس برای تغییرات 

اقلیمی. 
۴. اجلاس جهانی بشردوســتانه 

که در استانبول برگزار شد. 
با توجه به اینکه ۱۹۳ کشور دنیا 
گردهم آمده تا بر سر این اسناد مهم 
توافق کنند، همین امر نشــان دهنده 
ایــن موضــوع اســت کــه جامعه 
برای  راه حلــی  به دنبــال  جهانــی 
مقابله با مشکلات موجود و رسیدن 

به آینده ای پایدار است. 
حــال  در  واحــد»  «بشــریت 
دستیابی اســت. در این روز ویژه، ما 
تمام کســانی که برای رســیدن به 
این ایده نــاب تلاش می کنند را ارج 
می نهیم؛ تمام کمک رســانان حوزه 

بشردوستانه را. 
*هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 
متحد در ایران

زاویه دید

عبور از فضاي خصوصي به فضاي عمومي

ورود به هر دوره ســنی تازه ای در زندگی انسان ها با دگرگونی ها 
و بحران هایــی همراه اســت؛ بحران های میان ســالی، بحران های 
یائسگی در زنان و نیز مردان، بحران های مربوط به پیری و ناتوانی و 
زوال توان جســمی و روحی. اما شاید یکی از بحرانی ترین دوره های 
ســنی انســان مربوط به دوران نوجوانی باشــد. کودکی که به ناگاه 
دگرگونی های جسمی و روحی و هورمونی شگرف در درون و بیرون 
او آشــوب به پا کرده اســت، هم در درون او غوغاست و هم تصویر 
خود را در چشــم دیگران دگرگون شــونده می بیند. مشتاق است که 
هرچه زودتــر دوران گــذار را طی کند و از بلاتکلیفــی بیرون  بیاید و 
دیگران او را زن کامل یا مرد کامل ببینند. مشــتاق است که بر دانش 
خود دربــاره دوران جدیدی که پا به عرصه آن می گذارد و دیگرانی 
کــه در این دنیا با آنها روبه رو خواهد شــد بیفزاید.  هزاران پرســش 
درباره خودش و تصویرش در چشــم دیگران -که هویت اجتماعی 
او را تشــکیل می دهد- و  هزاران پرسش درباره دیگران ذهن او را پر 
می کند. رؤیای داشتن بهترین تصویر از خود در نگاه دیگران و  هزاران 
رؤیا و آرزوی دیگر، چه دور از واقعیت و چه مطابق با آن، وجودش 
را تســخیر می کند. بنابراین، گاه با ترس و تردید و گاه با نهیب زدن به 
خود برای آنکه شجاع باشــد، می کوشد خود را و توانایی های خود 
را به دیگران نشــان دهــد و حضور خود را با هویتــی تازه در میان 
دیگران تجربه کند. او نیازمند این تجربه اســت تا با شناساندن خود 
به دیگران توانایی های جسمی و روحی و اجتماعی خود را بسنجد. 
ازهمین روســت که ایجاد فضاهای ســالم برای این تجربه اندوزی و 
فراهم آوردن منابع اطلاعاتی برای پاســخ گویی به پرسش هایش و 
نیز مشــورت دادن و همدلی با او بسیار مهم  اســت. نبود فضاهای 
سالم و شاد اجتماعی برای فعالیت های گوناگون ورزشی و هنری و 
تفریحی و انکار و ســرکوب کنجکاوی های بجای وی، بدترین شرایط 
را بــرای این دوران گذار پدید می آورد. در بســیاری از موارد، ممکن 
اســت نوجوان به این نتیجه برسد که بزرگ سالان و پدر و مادر فقط 
قصد دارند با تمام قوا او را بنشــانند ســر جای خودش و تأکید کنند 
که او هنوز بچه اســت. شــاید عباراتی مانند «نیم وجبی، چه غلطا 
می کند!» یا «دهنت هنوز بوی شیر میده» یا «بشین سر جات، بچه!» 
پاسخ های غالبی باشد به کنجکاوی ها یا رفتار نوجوانان در این سن. 
بســیاری از جوانــان در نوجوانی به دامن اعتیاد و آســیب های 
اجتماعی دیگر فرو می افتند. اما بهتر اســت از خودمان بپرسیم که 
به جای وحشت صرف از منحرف شــدن نوجوانانمان، دستاوردها و 

راهکارهای فرهنگی ما برای پاســخ گویی بــه نیازهای طبیعی آنها 
چه بوده است. چند ســریال تلویزیونی و کتاب و انتشارات و برنامه 
تفریحی و هنری و ورزشی ارزان و مناسب برای آنها تدارک دیده ایم 
که به جــای نادیده گرفتن دل مشــغولی ها و کنجکاوی ها و نیازهای 
آنان، مستقیما به آنها بپردازد. اگر نوجوانان نسل پیش از خود را در 
پاسخ گویی و کمک و مشورت دادن ناتوان یا سرکوبگر بیابند، حاصلی 
جز دلسردی و اتکا به گروه های هم سالان یا تشکیل خرده گروه هایی 
ندارند که تصور می کنند چه بزهکار و چه غیربزهکار تنها کسانی اند 

که با آنها همدلی می کنند. 
نباید فرامــوش کنیم که از ملزومات جامعه مدنی تشــکل های 
مدنی اســت. از تشــکل های جوانان، نوجوانان، زنــان و... گرفته تا 
تشــکل های صنفی و سیاســی و اجتماعی. هر رسانه ای و ازجمله 
رســانه های مجازی می توانند وســیله ای برای آگاهی بخشــیدن در 
جهت ایجاد این تشــکل ها باشــند. پس مســئله و مشــکل حرکت 
نوجوانان ما از دنیای مجازی به ســوی دنیای واقعی نیســت. خود 
ایــن حرکت را می شــد اولیا و مســئولان به فال نیــک بگیرند و با 
برخــورد همدلانه به فرصتی برای ایجــاد ارتباط با آنها تبدیل کنند. 
زیرا این حرکت هیچ شــعار مشخص یا خواست ناممکنی را مطرح 
نکــرده بود. درواقع، مســئولان و متولیان امــور نوجوانان و جوانان 
می توانســتند خردمندانه و مهربانانه این گردهمایی را اداره کرده و 
تصویر امیدبخش و روشنی را از آینده اجتماعی و ورزشی و تفریحی 
بهتر به نوجوانان عرضه کنند. در این صورت، هم به نوجوانان نشان 
می دادند که برایشان احترام قائلند و به فکرشان هستند و هم توهم 

دشمن فرض شدن را در آنان ایجاد نمی کردند. 
در غیاب ســازمان ها و نهادهای نیرومند اجتماعی و مدنی برای 
حمایت از نوجوانــان، خانواده ها و پدر و مادرها وظایف ســنگینی 
برعهــده دارند. آنهــا ناچارند هزینه های جبرانــی را از طریق ایجاد 
فضاهــای خصوصی درون شــبکه های دوســتانه و خویشــاوندی 
بپردازنــد یا دســت به دامن آموزشــگاه ها یا مؤسســات خصوصی 
تفریحی و ورزشــی گران قیمت شــوند. هرچند که تــوان اقتصادی 

خانواده ها گاه بسیار محدود است. 
امــا لازم اســت توجه کنیــم که ارزش هــای پســند جامعه نه 
در فضاهای بســته و محــدود پدید می آید و حفظ می شــود، نه در 
فضاهای عمومی و رســمی ناهم خوان با نیازهای این گروه ســنی. 
اجتماع پذیری براســاس ارزش های پســند جامعه نیاز به فضاهایی 
دارد که فرصت لازم را برای تحقق توانایی های نوجوانان و نمایش 

آن به دیگران فراهم آورد. 
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اتفاق

اگر زندگی ابوعلی ســینا را در نظر بگیریم، شاید بتوان به چند پرسش زیر پاسخ 
گفت: 

الف) ابوعلی سینا که بود؟ 
ب) چگونه ابوعلی سیناها، تقریبا به طور هم زمان پا به عرصه وجود گذاشتند؟ 

ج) چرا، در نیم قرن اخیر، حتی یک عدد جهانی، در ایران تولید نشده است؟ 
د) چه باید کرد تا عصر مشعشع بالندگی فرا دو هزار ایران آغاز شود؟ 

برای پاســخ به این پرســش ها، به ترتیب به بعضی از ویژگی های زمان و مکان 
تولد و رشد شیخ الرئیس می پردازیم: 

۱. از نظر وراثت در شــرایط نبوغ منحصربه فردی بود، با پدر و مادری فرهیخته 
و ترکیب ژنتیک اپتیموم. 

۲. مادری با باطن طیب، که تمام دوران بارداری را امانتداری کرد و زمین و زمان 
را در خدمت رشد جسمانی- روحانی جنینش به استخدام گرفت. 

۳. دوران رضاع (شــیرخوارگی) و ســپس کودکی و بنابراین پرورش در آغوش 
مادر و بر دوش پدر، به احسن وجه ممکن و لازم.

۴. محیــط مناســب تحصیل و تدریس علــوم قدیمه و جدیده، بــدون هرگونه 
تعصب خشک نسبت به آموزه های غربی یا شرقی. 

۵. اشــتیاق به مطالعه در همه زمینه های معرفتی زمــان خود اعم از علمی، 
ادبی، اخلاقی و عرفانی. 

۶. شــیخ الرئیس از ســنین نوجوانی و جوانی، هم شــیخ بوده و هم فقیه، هم 
رئیــس بود و هم وزیــر، هم حکیم بود و هم طبیب، هــم امام الحق بود و هم 

عارف. 
۷. فیلســوف، اصولی، کلامــی، ادیب، ریاضی دان، منجم و موســیقی دان بوده 

است. 
۸. توفیقات شــیخ الرئیس همانا نیاز امرا و حکام به طب او بوده اســت وگرنه 
مورد حسد همگنان خود قرار می گرفته است، همان گونه که دیگر هم نوعانش 

چنین بوده اند. 
۹. از نکات عمده زندگی کوتاه ابوعلی ســینا توجه او به عرض عمر بوده است، 

نه طول آن: اولویت کیفیت بر کمیت. 
۱۰. دو کتاب، از بین تمام رســائل شیخ، از همه مهم تر و معروف ترند: قانون در 
طب و شــفا در فلســفه. جالب اینکه به نظر می رســد این دو نام باید برعکس 

گذاشته می شده است، ولی بعضا برای این نام گذاری توجیهاتی می آورند. 
۱۱. شــاید علت چنیــن نام گــذاری  ای، علاوه بر جلــب توجه دیگــران، همانا 

قانونمندبودن طب و شفابخشی فلسفه است. 
۱۲. نکتــه دیگری که از قیــاس این دو مطلب به نظر نگارنده می رســد، همانا 
ضرورت واحدی است که این دو مقوله نشانه رفته اند: سلامت فردی و سلامت 

جمعی که توأما استحکام هستی را به ارمغان می آورد. به قول حافظ: 
سلامت همه آفاق در سلامت توست. 

۱۳. از این گذشــته، تئوری دیگر نگارنده را می توان مــورد توجه قرار داد و آن، 
زوجیت موجب جریان بوده و فردیت مجرای آن است. 

۱۴. مثلا در قرآن قسم به شفع و وتر خورده می شود. 
۱۵. در بدن دو ریه داریم و یک قلب. 

۱۶. در اسلام قرآن در کنار سنت و اجماع معنی می شود. 
۱۷. حتی سوره های قرآن به صورت زوج زوج تفسیر می شوند. 

۱۸. اختلاف پتانسیل ابرها باران می زاید. 
۱۹. اختلاف فازهای الکتریسیته نور می زاید. 

۲۰. زوجیت زن و مرد انسانیت را جاری می کند. 

۲۱. شــاید وجود زوج های روحی، نیازی برای جاری شــدن جریان های روحانی 
بوده است: مثلا شعر شاعر برای محبوبش. 

۲۲. یا جریان یافتن عرفان مولانا در زوجیت عشقانی با شمس تبریزی. 
۲۳. به تعبیر قرآن در کل هستی برای هر پدیده ای زوجی قرار داده شده. 

۲۴. اتحــاد ایــن زوج ها موجب وحــدت در ســطح بالاتری از قبل می شــود، 
همان گونه که ســنتز، ســطح بالاتــری از تز و آنتی تــز دارد (اشــاره به جریان 

دیالکتیک هگل و تعالی متعاقب آن). 
۲۵. به طورکلی هر امتداد نســلی برایند زوجیت دو بردار مثبت و منفی، در کل 

هستی، هستند. 
۲۶. با این مقدمات ۲۵گانه شاید بتوان به سه دسته پرسش های مقدماتی پاسخ 

داد. 
۲۷. هم زمانی ظهور ابوعلی سیناها در شرق عالم، وجود یک برایند مثبت امواج 

کهکشانی در این منطقه بوده است.
به قول باباطاهر: بهر الفی الف قدی می آید الف قدم که در الف آمدستم

۲۸. دیگر اینکه، از یک ســمت، ایجاد فرصت حکومتی ناشی از آرامش تهاجم 
عربی و از سمت دیگر ورود معارف یونان به ایران بوده است. 

۲۹. گفته اند ابوعلی ســینا آثار ارســطو را تا ۴۰بار خوانده و شرحی بر بعضی از 
آنها نوشته است. 

۳۰. علــت اینکه در نیم قرن اخیر، بلکه در قرون اخیر، دیگر فردی برجســته در 
ایران پدیدار نشــده اســت شــاید، علاوه بر گردش امواج کهکشانی مولد از این 

منطقه، حاکمیت ستمگران بشری بر اریکه قدرت بوده است. 
۳۱. حــکام ظلم، که از جهــل مرکب برخوردار بوده اند، نه تنها کمک به رشــد 
فکری نوابغ نمی کرده اند بلکه آنها را مورد تحقیر و تســخیر می خواســته اند. 

به قول حافظ: 
صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که برآید.

۳۲. البته حســادت همگنان و مدعیان دروغین هم (تزویر) به همراه زور حکام 
کارســوزی کرده اســت. برای نمونه در مقدمه هایی که خیام، ابن ســینا، رازی، 
ابن خلدون، عین القضات همدانی و دیگران بر آثار خود نوشــته اند، بلااستثنا از 
چهار طایفه نالیده اند: زاهد ریایی، صوفی دجّال فعل، محتســب انسان ستیز و 

واعظ غیرمتعظ. 
۳۳. متأسفانه گاهی اوقات ســه ضلع مثلث زر و زور و تزویر روی هم افتاده و 

«خط نحسی» را رقم زده است که هر حرکت بالنده ای را خط می زند. 
۳۴. بحث از سرگذشــت ابوعلی ســیناها فقط یک عبرت اســت و بزرگداشــت 

همچون بزرگوارانی یک سیاست بیش نیست. 
۳۵. به قول خود ابوعلی ســینا: اگر برای یک غلط  هزار دلیل بیاوریم، می شــود  

هزارویک غلط. 
۳۶. پــس می توان بــا درنظرگرفتن مقتضیات زمان و مــکان فرادوهزار (هزاره 

سوم) به مسائل زیر بیندیشیم: 
۳۷. انسان جهانی شده دارای چه هویت و حقوقی است؟ 

۳۸. ســوابق فرهنگی و لواحق علمی مردمان خطه هــای مختلف را، در عین 
حفظ کثرت، چگونه می توان وحدت بخشید؟ 

۳۹. آیــا می توان اخلاقیات مطلق جهان شــمولی را به صــورت اصول اخلاق 
مشترک انسان جهانی شده تعریف کرد؟ 

۴۰. نهایتا نیاز انســان جهانی به معنویات عرفانی بــا کدام مکتب صلح آمیزی 
پاسخ داده می شود؟ 

با الهام از آموزه های حکمایی همچون ابوعلی سینا، ضروری است فرهیختگان 
متعهد جهان حاضر، اقدامی بسنده کنند. 

ان شاءاالله
ویژگی های نابغه ای که از نوادر بشــری اســت را در ۱۰ ســطر آورده ایم؛ یعنی 

اقیانوسی را در کوزه ای گنجانده ایم. 
مشاهده کنید با چند مورد آنها آشنایید، به هر مورد ۱۰ نمره بدهید. 

بررســی عواطــف از مقوله هــای مهــم بــرای 
شــناخت بهتــر هر جامعه ای اســت، اینکــه به چه 
میــزان برانگیختگی عواطــف می تواند عملکردهای 
افــراد را در جوامع مختلف تحت الشــعاع قرار دهد. 
جامعه شناســی عواطــف، عاطفه و احســاس افراد 
را چیــزی فردی و شــخصی نمی دانــد؛ بلکه امری 
اجتماعــی قلمــداد می کنــد. ایــن تأثیــر اجتماع بر 
برانگیختگــی عواطف انکارناپذیر اســت و این امر در 
همه ســطوح جامعه تنیده شده است؛ به گونه ای که 
گاهی می توانــد در فضای فرهنگــی خاص عواقب 
جبران ناپذیری در پی داشته باشــد. برای مثال هفته 
قبل، پدری با اســلحه خودش در شهر خوی، جلوی 
دانشگاه با یک تیر به دخترش، او را می کشد. دلیلش 
بــرای کشــتن هم این بــود که دختــرش آبرویش را 
برده اســت. اینجا این ســؤال پیش می آید که اگر این 
«آبرو بــردن» برای مثال در شــهری مثل تهران اتفاق 
می افتاد، باز هم احتمال اینکه پدری در شــهر تهران 
جلوی دانشــگاه دختر خودش را با اســلحه بکشد، 
وجود داشت یا نه؟ احتمال این عمل بسیار کمتر بود؛ 
چون عواطف افراد، نحوه مدیریت عواطف، مدیریت 
خشــم افراد در فرهنگ های مختلف متفاوت است. 
همچنان  که ســایر امور اجتماعی هم متفاوت است، 
اهمیــت آبرو نیــز در خوی و تهران متفاوت اســت. 
ملاک های آبــرو در خــوی و تهران متفاوت اســت؛ 
امــا بروز این عاطفه خشــم آلود در خوی، تا حدی به 
اجتماعی بــودن عاطفه برمی گــردد و به محیطی که 
معنای آبرو را تعریف می کند و بر آن صحه می گذارد 
و این امر، هم افزایی عاطفی را در یک جامعه کوچک 
بالا برده و آن را به منطقی گریزناپذیر و همه گیر تبدیل 

می کند. 
امــا این مثال از جامعه ای کوچــک را می توان به 
دنیای گســترده و آزاد رســانه ای تعمیــم داد. اینکه 
بازنمایی اخبار در شــبکه های اجتماعــی تا چه حد 
بــه واکنش های عاطفی همه گیــر و گریزناپذیر منجر 
می شــود و چــه ملاک های ارزشــی ای را بــه دایره 
ارزش های فــردی ما اضافه می کند. بازنمایی عاطفه 
در رسانه ها همیشه محل بحث و مناقشه بوده است، 
اینکه چه دلیلی باعث می شود خبری از میان  هزاران 

خبر روزانه که شاید مشابهش را در سراسر دنیا شاهد 
بوده ایــم، بتواند موجی از عواطــف جمعی را در پی 
داشــته باشد. نمونه ای که اخیرا شــاهدش بوده ایم، 
مــرگ ۱۹ ســرباز در حادثه ای جاده ای بــود؛ اما چرا 
این قدر فضای احساســی درباره سربازان شکل گرفته 

است؟! چند دلیل به ذهنم می رسد: 
اول) منطق تصادف: حادثه تصادف جاده ای بوده 
است. همه ما تجربه های زیادی در تصادفات رانندگی 
داشــته ایم، خانواده های زیادی از ایــن طریق داغدار 
شــده اند. یکی از اصلی ترین موضوعات اجتماعی نیز 
امنیت جاده ها و وســایل نقلیه در سفرهاســت. هر 
ســال در نوروز و هنگام شروع مسافرت های جاده ای، 
بحث های زیــادی درباره تصادفات انجام می شــود. 
بخــش گســترده ای از آنتن تلویزیون بــه برنامه های 
فرهنگ ایمنی و بحث هایی از این دست اختصاص پیدا 
می کند. ســربازها در تصادف جــاده ای فوت کردند و 
این منجر به همذات پنداری شده و عاطفه شما اینجا 

تحریک می شود. 
دوم) منطق تعداد: «۱۹» ســرباز کشــته شده اند؛ 
آن هم در حادثه ای جاده ای! اگر خاطرتان باشد، چند 
سال پیش اتوبوسی دچار سانحه شد و اکثر مسافران 
آن فوت کردند (در مســیر قم به تهران). آن زمان نیز 
دوباره عواطف جمعی درگیر شده بود. منطق تعداد، 
اینجا عاطفه شــما را تحریک می کنــد؛ یعنی تعداد 
بیشــتر کشته ها، بیشتر شــما را منقلب می کند. اینکه 
تعداد نفرات کشته شده را با اعداد بدانید، بیشتر شما 
را تحت تأثیر قرار می دهد تا وقتی گفته شــود «تعداد 

زیادی» سرباز مرده اند. 
ســوم) منطق سرباز: ۱۹ «ســرباز» کشته شده اند! 
ســرباز در ادبیات و در جامعه ما بــار معنایی زیادی 
دارد. ســرباز همیشــه مدلول های خاص خودش را 

دارد: 
۳-۱- غربت، وضعیت دشــوار معیشتی، مرز و... 
معنای ســرباز، به  گونه ای همیشه با معنای دوری از 

وطن همراه بوده است. 
۳-۲- ضعیفی، بی قدرتی و... سرباز همیشه نماد 

فرمان برداری است، سرباز همیشه باید اطاعت کند. 
۳-۳- نوســتالژی و عشــق های قدیمی، معنای 

سرباز همیشــه همراه با عشق ها و خاطرات دوری از 
معشوق بوده است. 

۳-۴- معنای سرباز همیشه با «مرخصی» همراه 
بوده اســت. مرخصی و درخواست مرخصی تا رفتن 
به مرخصی، جزء اصلی ترین خواســته های سربازان 

بوده است. 
۳-۵- ســرباز و حقــوق پایین: ســربازان حقوق 
خاصی نمی گیرند. در بســیاری از اوقات، حقوق شان 
حتــی برای کرایه ماشــین از مســیر خانــه به محل 

خدمت شان هم کفاف نمی دهد. 
۳-۶- سرباز و مرگ همیشه با هم همراه هستند. 
کلمه ســرباز، مرگ را برای اولین بار به ذهن هر سرباز 
می آورد و با آن آشــنا می کند و بسیاری از مدلول های 

دیگری که عواطف ما را به شدت تحریک می کنند. 
چهارم) منطق گفتمانی واژه: ۱۹ ســرباز «کشــته 
شــده اند!». واژه ها و گفتمان ها، سربازها را کشته شده 
قلمداد می کند. گفتمان های انتقادی مســلط بر این 
سوگواری جمعی، ســرباز را کشته شده اتوبوس های 
نامطلوب، جاده ناایمن و... می داند. سرباز کشته شده 
در مقایســه  با ســرباز فوت کرده، احساسات متفاوتی 
را برمی انگیزاند. این امری اســت که نفوذ انکارناپذیر 
واژه هــا را در جهت دهی به عواطف جمعی نشــان 

می دهد. 
پنجــم) منطق نظامــی: منطق نظامــی در ایران 
جایگاه والایی دارد. ایران همیشــه یکی از افتخارات 
و ســرمایه گذاری هایش بــر روی قــدرت نظامــی و 
بازدارندگی نظامی بوده اســت؛ هرچند نظامی گری و 
منطق نظامی از وجهه هــای اصلی غرب، نظام های 
مــدرن و وجهه های مدرنیتــه در جوامع مدرن بوده 
اســت؛ اما در این میان کشــور ایران هم منطق نظامی 
بالایی دارد. منطق نظامی مدلول های خاص خود را 
هــم دارد. منطق نظامی اهمیت ســرباز را دو چندان 
می کنــد؛ اما ایــن اهمیت از دریچــه آمادگی او برای 
جان فشــانی است. ســرباز، در منطق نظامی همیشه 
آماده مرگ است و مرگ هم همیشه با بروز غم همراه 

و به آن وابسته بوده است. 
ششــم) منطق ادبی  تاریخی: به جامعه ایران در 
تاریخ همیشــه از بیرون حمله شــده اســت. ادبیات 

ایران، نشان دهنده بازتاب و اهمیت این جان فشانی ها 
و مبارزه با بیگانگان اســت. سروده ها و حماسه های 
مختلف در دفاع از وطن همیشــه با نام سرباز همراه 

بوده است. 
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور 

به دشمن دهیم. (فردوسی)
هفتــم) منطــق هم افزایــی جمعی: ســرباز در 
رســانه می میرد. رســانه های مدرن، عواطف جمعی 
را به شــدت و با ســرعت بســیج می کننــد. عواطف 
جمعی در هم افزایی افراد رشــد و شــدت می یابد و 
سوگواری های جمعی را خلق می کنند؛ اتفاقی که در 
تشییع مرتضی پاشایی (خواننده موسیقی پاپ ایران) 
هم افتاد؛ امری که کم کم هر فردی را در شــبکه های 
اجتماعی به بازتاب خبر و عاطفه پراکنی وامی دارد تا 
هر فرد بتواند به زنجیره انسانی- عاطفی ملحق شده 

و خود رسانه ای بازتاب دهنده عواطف باشد. 
هشــتم) منطــق دیگری زدایــی: در آن اتوبــوس 
افغانستانی هایی هم وجود داشتند و احتمالا تعدادی 
از آنها هم کشته شده اند. «عددی» از کشته شده های 
افغانســتانی ارائه نمی شــود. افغانســتانی در اینجا 
دیگری ای اســت که انرژی عاطفی ایرانیان را تحریک 

نمی کند. 
ســرباز این گونــه عواطف جمعــی را درگیر خود 
می کند. کشته شــدن این ۱۹ ســرباز، عواطف بسیاری 
از شــهروندان را در سراســر کشــور برانگیخت. این 
نوشته ســعی داشت نشان دهد چگونه برانگیختگی 
عاطفی و واکنش های شــخصی و عاطفی می توانند 

دلالت های کاملا اجتماعی داشته باشند. 
به طورکلــی، در خلاصه تریــن صــورت می توان 
گفت «ســرباز» مرگ را در ناخودآگاه همه ما روشــن 
می کند. «مرگ ســرباز» خــودآگاه عاطفــی را فعال 
می کند. سرباز این گونه عواطف جمعی را درگیر خود 
می کند. کشته شــدن این ۱۹ سرباز، عواطف بسیاری از 
شــهروندان را در سراسر کشور برانگیخت. این نوشته 
ســعی داشــت نشــان دهد که چگونه برانگیختگی 
عاطفی و واکنش های شــخصی و عاطفی می توانند 

دلالت های کاملا اجتماعی داشته باشند. 
*فارغ التحصیل دانشگاه شیراز

نکات عجیبی درباره شخصیت و زندگی حکیم ابوعلی سینا

 شیخ الرئیس قانون و طب

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

مشروح
شیخ الرئیس حسین بن عبداالله بن على بن سینا

سال 37 قمرى در بخارا (یتیم 22ساله) که اکثر حکماى ایرانى از آن ناحیه برخاسته اند
سال 428 قمرى در همدان (58ساله) که در آن دوران پایتخت ایران هگمتانه نام داشت

ستاره و محمود که تاجر زبردستى بوده و کم وبیش برادر را کمک مى کرده و بوعلى تاآخر عمر مجرد زیست
اسماعیلى تبار که گویا شریعت رایج روشنفکران آن زمان و مکان بوده است
شفا، قانون، حاصل و محصول، البروالاثم، قواى نفسانیه و 30رساله دیگر

طبابت، فقاهت، حکمت، نجوم، موسیقى، اخلاق، منطق، فلسفه، هندسه و ریاضیات
12سالگى فقیه، 16سالگى طبیب، 18سالگى علامه، 21سالگى حکیم و فیلسوف

با اکثر مقامات حکومتى به امید کمک به انتشار آثارش ملاقات داشت تا بالاخره وزیر شمس الدوله شد
در جابه جایى مقبره او عکسى از جمجمه  اش دیده ام که مستخدمش مى گفت اصل آن را انگلیسى ها برده اند!

موارد
نام و نشان

زمان و مکان تولد
زمان و مکان وفات

مادر و برادر
تبار دینى

کتب معروف
جامع العلوم

سنوات علمى
ملاقات با مقامات
نکته عینى باهر

 پرفسور حسین  باهر
 جامعه شناس

 نیره توکلى
 جامعه شناس

سکان عواطف ما دست کیست؟ 
دکتر على روحانى*

 گرى لوردیس*


